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اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

و ) ص(الحمدالله رب العالمين و صلي االله علي سيدنا و نبينا ابوالقاسم محمد

الدين علي اعدائهم اجمعين الي يوملعنةالطيبين الطاهرين و علي آله

:  ايندفرمالسلام كه ميدر جلسه قبل راجع به اين فقره از امام صادق عليه

إنَّه يورِثُ الحماقىَ و البلهَفَيههِشتَ ما لا تَلَاكُن تَأاكيا فَىِياضَرِِّالي  فياللَّواتاما

"قبل از اينكه ميل و اشتها به مرتبه نياز برسد، شما از خوردن پرهيز كنيد"

راجع به كيفيت تغذيه و كميت تغذيه و وقت و موعـد تغذيـه و هـدف از                 

يه، عرض شد خدمت رفقا و دوستان كه راجع به اين صحبت خواهـد شـد و     تغذ

پيش از آنكه ما به اين مطلب بپردازيم راجع به اصل رياضت، كه اين رياضت آيا                

نويسند حالا ها براي ما يا شفاهتاً يا كتباً ميبطور كلي لازم هست يا نيست؟ بعضي

حتما بايد با رياضت برسـد؟      شود انسان به آن مقامات بدون رياضات برسد؟         نمي

حالا اينها تصورشان از رياضت سختي و مشقت است نه مـشقت نيـست منظـور                

ترتيب اموري است كه انسان بـر وفـق آن امـور، كـار خـودش را تنظـيم كنـد و                      

ريزي كند و منطبق با آن برنامه حركت كند و كسي نتواند او را از پيروي آن برنامه

، چون انسان خودش گاهي گردداله به اين سومي برميبرنامه باز دارد، كه همه مس     

كند، فلان برنامه را انجام بدهد، فلان مـساله را، فـلان       اوقات يك برنامه ريزي مي    

مطلب را بگويد، نسبت به فلان كار اقـدام كنـد، ولـي در بـين راه ممكـن اسـت                     

حتـي  اش كنند سنگ جلـوي پـا بيانـدازد،          افرادي بيايند و ممانعت كنند، وسوسه     

ممكن است تهديد كنند، ولي انسان وقتـي كـه تـشخيص يـك مـسير صـحيح را           
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دهد، نبايد ديگر به چيزي فكر نكند نه اينكه بخواهد فكـر بكنـد و بعـد حـالا        مي

نسبت به آن تصميم بگيرد، اگر نظر رفقا باشد يك مرتبه من اين قضيه را خدمت                

زمـان مرحـوم آقـا ايـشان     رفقا عرض كردم كه يكي از بستگان، من بودم آنجا در   

تشريف آورده بودند در منزل ما براي ناهاري كه اقربا و منتـسبين آمـده بودنـد و                  

 جالبي اتفاق افتاد كه در ارتباط بـا         ايشان هم آمده بودند در آنجا، اتفاقا يك قضيه        

همين مساله كه تذكرش الان به نظرم آمد كه خدمت رفقا عرض كنم بد نيست ما                 

ر خدمت ايشان صحبت از اين بود كه اگر فرزند پدر يا مادرش را              نشسته بوديم د  

بخواهد دعوت كند به منزل چگونه اين مطلب را اظهار كند؟ بگويـد مـا شـما را                  

كنيم فلان روز براي صرف ناهار يا شام يا صبحانه تشريف بياوريد؟ به             دعوت مي 

 و درسـت  اين نحو بگويد؟ يا اينكه اصلا دعوت كردن در اينجـا صـحيح نيـست             

نيست؟ اعتقاد بنده اين بود كه دعـوت كـردن در اينجـا يـك نـوع اهانـت تلقـي                    

كنـيم كـه بـه    شود كه انسان به پدر بگويد براي فلان روز ما شما را دعوت مي             مي

منزل تشريف بياوريد، نظر بعضي از افراد ديگـر كـه در آنجـا بودنـد در حـضور                   

چطوري بايد دعـوت كنـد بـه يـك          ايشان اين بود كه نه، انسان بايد دعوت كند،          

گفتم نه هزار جور عبارت داريم اصـلا لازم نيـست           من مي نحوي به يك عبارتي،     

خنديدند، خلاصه در مباحثات مـا سـكوت   به عبارت دعوت باشد، مرحوم آقا مي      

خنديدند تا اينكه بالاخره ما غلبه كرديم و مرحوم آقـا فرمودنـد             كرده بودند و مي   

رزند نبايد پدر را دعوت كند منزل فرزند منزل پدر است و            گويد ف اين درست مي  

پدر بر او ولايت دارد و هم بر خودش و هم بـر فرزنـدش ولايـت دارد دعـوت                    

كند يا غريبه را دعوت     كردن يعني غريبه، چطور اينكه انسان رفيقش را دعوت مي         

وم كند براي مجلس، براي ناهار خب آن بجاي خود، اين قضيه را من از مرح ـ              مي

والد در اينجا يك مرتبه به نظرم آمد كه خدمت رفقا عرض كـنم، تـا بـدانيم كـه                    

مساله پدر و مادر شوخي نيست مساله، مساله جدي است و يك واقعيت است تا               
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اين حد، بعد خود مرحوم آقا فرمودند خب نظر تو چيست در اين قـضيه؟ گفـتم                 

 مـا فـلان روز قـوم و         كه نظر من اين است كه انسان بيايد اطـلاع بدهـد بگويـد             

ها را گفتيم بيايند در آنجا حالا هر طوري كه نظر شماست، گفتند بله ايـن          خويش

خوب است و به اين كيفيت صحبت كردن اشكال ندارد، اين مـساله مطـرح شـد                 

علي كل حال ايشان تشريف آوردند آنجا و يكي از بستگان سببي نشـسته بـود و                 

 كنيد ما وضعيتمان عـوض شـده حـال و           اين مطلب را مطرح كرد كه حالا فرض       

 ارتباط ما با شما براي فاميل مـشخص شـده اسـت و خـب        هوايمان عوض شده،  

اي بسياري از افراد بودند كه اينها در همان زمان سابق با مرحوم آقا چنـدان ميانـه                

دانستند و خود بنده اين مـساله را آوردم اگـر نظـر             نداشتند و ايشان را صوفي مي     

دانـستند و  كه ايشان را صـوفي مـي   ) كتاب اسرار ملكوت  (در جلد اول    رفقا باشد   

گفتند كه درويـش خـب سـبيل دارد، كـشكول           دانستند مرحوم آقا مي   درويش مي 

دانيم چيست، كشكولمان   دارد، مو تا اينجا دارد، تبرزين دارد، ما تبرزين اصلا نمي          

تا اينجا، مـن ديـده ام       آيند سبيلشان را    ها مي كجا بود؟ سبيلمان كجا بود؟ درويش     

 هم بودند، و يك مرتبه در يكجا بـوديم    ها و حتي اقطاب آنها را كه معمم       درويش

كه قضيه اش را براي رفقا عرض كردم مربوط به همين اقطاب همين سلسله بـود                

و سبيل تا اينجا و اتفاقا هم يك كتابي من از ايشان ديدم و ايراد گرفته بودند كـه                   

شكال دارد چرا شما انجام ميدهيد؟ ايشان جوابي كه داده بـود  اين سبيل گذاشتن ا 

رسيد ايشان در آنجا نوشته بودند كـه دينـي را           جواب، جواب صحيح به نظر نمي     

به موئي نبسته اند، ولي پاسخ اين مساله اين است كه بله دين را به مـوئي نبـسته                   

بـرو بـزن، كـاري      گويي نه خب    اند، مي اند ولي دل و نفس شما را كه به مو بسته          

انـد  اند ولي ديـن را نبـسته  ندارد اين قيچي فردا بزن، پس دل و نفس شما را بسته   

درست است، و انسان بايد بر طبق قانون عمل كند وقتي در شرع سبيل گذاشـتن                

كراهت شديد دارد چرا انسان بيايد و مخالفت كند؟ آيا درسـت اسـت كـه شـما                  
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امـه و كـذا و مـردم از شـما يـك             بخصوص در يك همچنين زيـي هـستيد و عم         

خواهـد  خواهد اثبـات كنـد؟ چـي مـي     همچنين چيزي ببينند، حالا آدم چي را مي       

خب درويش در دلت باش، انسان بايد       ! بگويد؟ حالا كه چي؟ بگويد من درويشم      

گويم بايد درويش باشـد، ولـي درويـش در دل نـه     درويش باشد، بله، من هم مي     

 نه درويش در ظاهر، درويش يعنـي از خـودت           درويش در گل، درويش در باطن     

بيرون بيا، فقر داشته باشد، آن جامه فقري كه رسول خدا بر خود پوشيد و فرمـود          

 فقر فخر من است، برو آن جامـه را بپـوش، نـه اينكـه كـلاه كـذا و                     الفقر فخري 

ات را كه عوض كـردي  همين قيافه... اي كه بخواهي خودت را  تبرزين كذا و قيافه   

هـا  ويشي خارج شدي، و اهل دنيا شدي، اهل دنيـا چنـدجور اسـت بعـضي       از در 

كنند كـه بـه    ها ريش را آنقدر دراز مي     تراشند و اهل دنيا هستند و بعضي      ريش مي 

رسد آنها هم اهل دنيا هستند، در بعضي از اين كتـب هـست، آنچـه كـه مـا      پا مي 

بنـده دراز كـنم     روايت داريم آنست كه محاسن به اندازه يك قبضه باشـد، حـالا              

خواهم به افراد چي را نشان بدهم؟ فرض كنيد تا اين پائين، خب اين كه چي؟ مي 

اين غلط است، بايد هرچيزي به حسابش باشد و به اندازه باشد، آن چيزي را كـه           

شود دنيـا، حـالا     خواهد به خود بپردازد آن مي     انسان به جاي پرداختن به واقع مي      

 كه الان داري بر خلاف روايـات سـبيلت را بلنـد             خواهد باشد، شمايي  هرچي مي 

بينـي  خواهي بلند شو برو سبيلت را بزن مـي        پردازي، مي كني داري به خود مي    مي

هـا چـي اسـت؟    امروز عوض شدم، آخ هـان ايـن آخ  ! نفست يك جوري شد آخ 

بخاطر اينكه درويش نيستي، درويشيت قلابي است، درويش واقعي آن درويـشي            

ر عمـل كنـد، بـاطنش را متـصل بـه خـدا كنـد، قلـبش را از                    است كه طبق دستو   

االله تهي كند، حالت فقر و نياز را در دل بوجود بياورد، اما اينكـه بخواهـد                 ماسوي

دل را متوجه ظاهر كند، دل را متوجه لباس و كيفيت ظهور خاص در ميـان افـراد          

اسـت  االله است، اين خودش جداشدن از فقـر         بكند، اين خودش توجه به ماسوي     
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اين خودش دورافتادن از همان مكتب و مرام است، ببينم شما كه الان اين كـار را                 

هـم  ) عليه الـسلام (كرد؟ امام صادقهم مي) عليه السلام(دهي امام صادقانجام مي 

كرد ايـن كـار را؟     مي) عليه السلام (آورد؟ يا اميرالمؤمنين  اش مي سبيلش را تا چانه   

كني؟ شـما   كرد؟ يا نه شما داري مي     مي) عليه السلام (يا اينكه اين كار را امام رضا      

اشكال ! داري كه ما اين هستيمدر مقابل آن مكتب داري مطلب جديدي عرضه مي

رسد، مطالب صحيح و راه و روش       ندارد انسان بعضي مطالب را كه به نظرش مي        

صحيح، چه در زي و در چه اطوار اينها را انجام بدهد، در صورتي كـه از ناحيـه                  

شرع خلافي براي آن نيامده باشد، مخالفتي از ناحيه ائمه برايش نيامده باشد ايـن               

گـرفتن  اشكال ندارد، ولي با توجه به اين مسائل و نديده گرفتن مـصادر و نديـده              

آنچه را كه از ناحيه بزرگان رسيده است، اينها همه خلاف است، سـبيل گذاشـتن           

ديث است و انسان نبايد ايـن       خلاف است و برخلاف سنت است و برخلاف احا        

كار را انجام بدهد، چنانكه تراشيدن ريش، آن هم خلاف اسـت والبتـه تراشـيدن                

.ريش حرام است ولكن گذاشتن سبيل حرام نيست و كراهت شديد دارد

انـد عمـل    بايد انسان طبق دستور عمل بكند و طبق آنچه را كه به او گفتـه              

د و اين عمل بـرخلاف نفـسش باشـد از    بكند و بداند يك عملي را كه انجام بده     

دهـد  دهها نماز و صدها نماز كه بر اساس توجـه دل بـه ايـن ظـواهر انجـام مـي          

 الـصلاه   خوانيد و رفتيد  كنيد نماز مي  تاثيرش بيشتر است، شما همينطور خيال مي      

 رفتيد و به بالا رسيديد؟ رفتيد و مراتب را طي كرديد؟ نه آقاجـان               قربان كل تقي  

دهد در صورتي كـه ايـن نمـاز بـر           دهد، نماز انجام مي   ار را انجام نمي   نماز اين ك  

اساس توجه بنده به خدا باشد نه بر اساس توجه بنده به خود، وقتي كـه مـن بـه                    

خود توجه دارم حالا هي نماز بخوانم، وقتي كه من به خود توجه دارم بـه لباسـم         

... ه دارمتوجه دارم هي نماز بخوانم، وقتي كه به قرائت خود توج

خواند و در بلندگو هم     من يكجا ديدم كه يك امام جماعتي داشت نماز مي         
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هـاي كـشورهاي    جماعتشد و داشت اداي كيفيت بعضي از همين امام        پخش مي 

! عجـب وضـعيتي  ! عجـب خـدائي   ! گفتم به به عجب نمـازي     ! آوردديگر را درمي  

 هستي كسي نيـست     ات كه خواني؟ توي خانه  ات هم همينطوري مي   گفتم در خانه  

شود انسان پيش خودش شنود هان؟ شايد آن هم براي تمرين و اينها ميكسي نمي

درست شد، حالا اين نمـاز چيـست؟        ! تمرين كند تا اينكه بيرون اينطوري بخواند      

غيـر از ايـن     ! يك صورت ظاهري دارد و يك شكل و نماي ظاهري دارد و همين            

كند بگذارد بيبند آنجوري درآمد     وش مي چيزي نيست، تازه بعد از نماز ضبط را ر        

نعبد، بالا بردن و پايين آورن صدايش شد يا نه آن           يا نه توي والضالين توي اياك       

و ! فرمايـد رفع  اشـكال مـي     ! كندگذارد با هم مقابله مي    گذارد اين را هم مي    را مي 

اينهـا چيـست؟ اينهـا همـه اش     ! فرمايـد تصحيح در صوت و صعود و نزيـل مـي     

االله است، همه اينها توجه     ت، همه اينها دنيا است، همه اينها توجه به ماسوي         دنياس

به غير خدا و توجه به ظواهر است و تاثيري در آنجا ندارد، نماز، آقـا بيـا عـادي                    

گيرنـد بيـا نمـازت را بخـوان خانـه      گيرند يا نمي بخوان يا حالا از شما عكس مي      

ت، رفت كه رفت به جهنم ايـن كـه   خواني؟ حالا عبايت كنار رف   چطوري نماز مي  

درست كردن ندارد، صافش كنيم، اين طرفش كنيم، اين حرفها را ندارد، نمازي را             

خواند در آن نماز توجهي نبايد داشته باشد به غير از خدا و به غير از كه انسان مي

كند، وقتي كـه دارد     آن مسائل و مطالبي كه در حال نماز دارد آن مطالب را ادا مي             

كند به اياك نعبد و اياك نستعين، درست بگويد، شوخي نكند با خدا، به       جه مي تو

....جد بگويد، تصور نكند كه اياك نعبد و اياك نستعين

گـوييم، و واقعـا   گويند كه ما چون واقعا اياك نعبد نميها مياين كه بعضي  

بنـابراين  قصد نمي كنيم كه واقعا خدا را عبادت كنيم، وقتي اينطور نيستيم  پـس                

نبايد قصد جدي كنيم بايد قصد حكايي كنيم و إخبار كنيم، إخبار از اينكه فـرض     

كنيم، ايـن   كنيد ما دستور داريم اياك نعبد بگوييم و الان هم طبق دستور عمل مي             
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توانيد بايد اياك را درست     نماز رباط است، اين نماز نيست، به آن مقداري كه مي          

گـوييم خـدايا مـا      ه كنـد، بلـه اشـكال نـدارد مـي          بگوييد نيت كنيد كه خدا اضاف     

گفـت بگـوييم واقعـا      ) عليـه الـسلام   (توانيم آن اياك نعبدي كه اميرالمـؤمنين      نمي

عليـه  (توانيم، آن ايـاك نعبـدي كـه امـام صـادق           توانيم تا روز قيامت هم نمي     نمي

توانيم بگوييم، خب يك در     عرضه داشت به خدا، آن اياك نعبد را ما نمي         ) السلام

تـوانيم بگـوييم   گوييم خدا ما الان اين را نميتوانيم بگوييم، مي  ميليونش را كه مي   

گوييم تو جامة حقيقت به او بپوشان، خودمان را جلـو ببـريم،             ولكن ما اين را مي    

كم نگيريم، موقعيت خودمان را در پيشگاه خـدا         خودمان را در پيشگاه خدا دست     

 مأيوس نشويم، نه، بدانيم كه خدا به ما         كم گرفتن كم نگيريم و از اين دست     دست

لطف دارد، خدا ما را عزيز دارد و خدا ما را موفق كرده است كه الان در كنـار او                    

ها هستند كه توفيق براي ايـن دو        توانستيم اين كار را نكنيم و خيلي      و مي . بايستيم

يدا شـده   ركعت نماز را پيدا نكردند و نخواهند كرد، حال كه اين توفيق براي ما پ              

چرا از اين سفره استفاده نكنيم؟ چرا بهتر فايده و نفع نبـريم؟ چـرا آنطـوري كـه                  

شويد بايد اين معـاني     وقتي مشغول به نماز مي    "اند عمل نكنيم كه     بزرگان فرموده 

را به واقع و به حقيقت ادا كنيد تا اتصال به ملكوت اين الفاظ پيداكنيـد و وصـل                   

ن و مثال و بالاتر از مثال كه ملكوت اسـت كـه             شدن به مفاهيم و وصل شدن باط      

بالاتر از جنبه مثالي و صوري است، بالاتر از جنبه مثـالي و صـوري خـود را بـه                    

 برويد داخل، برويـد و يـك مقـداري          "كنيدمفاهيم و به معاني اين كلمات وصل        

.نزديك بشويد

فرض كنيد شما اگر بخواهيد يـك نمـاز بخوانيـد، نمـاز از الحمـدالله رب                

ما كه بلد نيستيم حمد خدا را بكنيم خب ايـن كـه        : العالمين اينطور نيت بكنيم كه    

فهمـيم  الرحمن الرحيم خب ما كه معـاني رحمـان و رحـيم را خـوب نمـي                ! هيچ

ايـاك نعبـد و ايـاك نـستعين اهـدنا           ! آنطوري كه بقيه فهميدند خب اين هم هيچ       
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 مـا كـه در راه راسـت    الصراط المستقيم خدا ما را هدايت كن به راه راست خـب     

هستيم، اين ديگر هدايت بكن ندارد، خب بعد از تشيع و اين وضعيتي كه داريـم                

خب بالاتر از اين هم مگر مـساله اي هـست، صـراط الـذين انعمـت علـيهم بـه                     

هايي كه نعمت دادي و از گمراهان قرار ندادي، خب ما به اين نيت بخوانيم               همان

اي عت اگر بعد از اين بخوانيم چه نتيجه       چي شد؟ چهار ركعت گذشت، چهل رك      

براي ما حاصل شد؟ چه حال و هوائي پيدا كرديم؟ چه تغييـري در خـود بعـد از             

خوانيد بعدش ببينيـد آيـا تبـدل         نماز پيدا كرديم؟ مگر نفرمودند وقتي كه نماز مي        

حالي برايتان شده يا نشده اگر شده خدا را شكر كنيـد و اگـر نـشده بدانيـد ايـن                    

ي كه خوانديد نمازي بوده كه از روي عادت خوانده شـده اسـت مگـر ايـن                  نماز

حرفها را نزدند؟ خب آيا با اين خواندن نماز و با اين كيفيت، انسان به اين مرتبـه         

تـوانيم ايـاك نعبـد بگـوييم چـون پيغمبـر            ما كه نمـي   "رسد؟ با اين نحوه كه      مي

ان باطل است، سوره حمد را گوييم، چاره نداريم، نگوييم نمازمگفت ما هم مي  مي

گفت الحمدالله مـا  گوييم، او ميگفت اياك نعبد ما هم مي   حتما بايد بگوييم، او مي    

گـوييم، خـب همـين؟ او       گفت قل هو االله احـد مـا هـم مـي           گوييم، او مي  هم مي 

خب يك بچه هم بگويد يك نوار هم بخوانـد همـين   ! گوييمگفت و ما هم مي    مي

يد همين است، ضبط هم بخواهد بخواند همين است دي هم بگذاراست، يك سي  

گويـد ايـاك نعبـد چيـزي     من هم بخوانم همين است، آن ضبطي كه الان دارد مي   

فهمد؟ يا فرض بكنيد كه الحمـدالله       كند؟ عبوديتي را مي   فهمد؟ مطلبي درك مي   مي

فهمد؟ چي فهمد؟ معناي شكر را ميگويد معناي حمد را ميرب العالمين دارد مي

فهمد؟ صد دفعه باز همان آهن است و سيم است و پلاستيك، خبري نيـست،               مي

كننـد كـه    رفقا، دارند توجه مي   ! اين كه گفتند شما بگو اين چه نمازي است؟ هان         

خـواني بـه   فرمودند كه وقتي نمـاز را مـي    من منظورم چيست؟ اين كه بزرگان مي      

بر تو نازل شده است و الان        بايد خواند و به قصد اينكه الان اين نماز           قصد انشاء 
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اي و الان سوره حمد اي و الان تو مكلف به اين نماز شدهتو متوجه اين نماز شده

گويد اين كه بر تو نازل شده براي من بخوان، اينرا كـه             بر تو نازل شده و خدا مي      

من بر تو نازل كردم حالا بيا براي من بخوان، مـن بهـت يـادت دادم كـه بگـويي                     

گويي بلد نيستم؟ من بهت ياد دادم كه بگويي اياك نعبد و اياك             لا مي  حا الحمدالله

آيد؟ من به تو ياد دادم كه چگونـه خـودت را         گويي از من برنمي   نستعين حالا مي  

 خـدايا مـن را در ايـن       صراط الذين انعمت عليهم    در معرض هدايت قرار بدهي    

آن راه قرار بده يعنـي  نماز در راهي قرار بده كه بر آنها نعمت كردي، خب بله در             

استمرار ببخش، از اين راهي كـه مـن الان دارم مـرا بـه ايـن طـرف و آن طـرف                       

منحرف نكن، دائماً انسان بايد از خدا بخواهد، دائماً انسان بايد اين مساله را طلب 

اي است كه دو ركعت را بيـا        كند، پس شما خيال كرديد كه چي؟ نماز يك مساله         

اش و برو پي كارت، نمـاز همـه اش دعـا اسـت، همـه              بخوان و رفع تكليف شد      

صـراط الـذين   خواست است، خدايا مرا در راه عرفاي الهي خـودت قـرار بـده،     

، انعمت عليهم چه كساني است؟ به روايت صريح از رسـول اكـرم              انعمت عليهم 

صراط، صراط علي است و شيعيان علي، شيعيان علـي چـه كـساني              ،  صراطٌ عليٍ 

 ابوذر، مقداد، اينها هستند ما را در آن راه قرار بـده آيـا مـا در راه          سلمان،هستند؟  

سلمانيم؟ واقعا الان به خودمان فكر كنيم، هستيم يـا نيـستيم؟ مـا در همـان افـق                   

كنيم؟ افكار ما در همان افق است؟ اگر سلمان الان بيايد بنـشيند پـيش   حركت مي 

خنـدد؟   صحبت كند به مـا نمـي       ما، همين امروز جمعه، بيايد بنشيند پيش ما با ما         

خب او يك شيعه و ما هـم يـك شـيعه، او يكـي و مـاهم يكـي، اگـر از كيفيـت          

توحيدمان بپرسد از كيفيت شناخت امام بپرسد، بابا آمد دو كلمه با ابـوذر حـرف                

شد، بلند شـد رفـت پـيش پيغمبـر     ها قاطي ميزد ابوذر دوام نياورد و داشت سيم   

گويد؟ حضرت به سلمان گفت باهاش مدار كـن،   ميگفت نگاه كن ببين دارد چه       

اين كلام كلامِ چه خبر است اين تحمل ندارد، اباذر با آن مقامش با آن وضعيتش،             
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دانست كه   اگر اباذر مي    لو علم اباذر ما في قلب سلمان لقتله او كفرّه          :پيغمبر است 

به چه در دل سلمان چيست و سلمان در چه افكاري است و در چه افقي است و           

.... دانستمطالبي معتقد است، اگر مي

راجع به اين قضيه تصور كرديم؟ شما الان تصور كنيد خـب آنچـه را كـه                 

اطلاعاتي تا بحال از دين و پيغمبر و معاد و اينها به ما دادند خب ما بلـديم مگـر                    

دانستيم مـا   چيز ديگري هم هست تازه آنچه را كه اباذر در قلبش است اگر ما مي              

دانـيم؟ مـا از   دانيم؟ ما از ولايت چه مـي آورديم، ما چه ميبلا را سرش درمي   اين  

دانـيم؟ بعـد از   دانيم؟ ما از كيفيـت ربـط چـه مـي     السلام چه مي  حقيقت امام عليه  

كـرد و مطـالبش اشـتباه      گوييم امام اشتباه مي   گذشت هفتاد سال از سنمّان تازه مي      

خـب حـالا ايـن      ! دست شما درد نكند   ! بود و مسائلش با علوم امروز مخالف بود       

من ايـن قـضيه را      . تنها بعضي بلكه همه افراد و همه اشخاص       خنديدن ندارد؟ نه    

.خواستم در آخر صحبتم بگويد ولي حالا در ابتدا آمدمي

يك روز ما به اتفاق يك شخصي كه آمده بود به ديدن مرحـوم آقـا مـا در                   

لم آمده بود، كه الان فوت كـرده        سفر مشهد مشرف بوديم، يكي از بزرگان اهل ع        

و به رحمت خدا رفته، آمده بود به ديدن ايشان، در ضمن صحبت بحث از مساله                

السلام شد، البته صحبت روي مساله ولايت فقيه رفت و بالنـسبه            ولايت امام عليه  

هم مطرح شد و ايشان از افتخارات علمي خـودش را و            ) عليه السلام (ولايت امام 

كـرد  اين را نقل مي   ... الها درس و تحقيق خودش را در روايات و        آن يافته هاي س   

السلام به يك نفر بگويد برو زنت را طـلاق بـده يـا از شـوهرت           كه اگر امام عليه   

و ديگر به اين نبايد تـوجهي كـرد         !! شودطلاق بگير اين اصلا از امامت ساقط مي       

 به يك نفر بگويند كه      السلام الان تشريف بياورند و    خب يعني اگر امام زمان عليه     

ديگر از اين به بعد ادامه زندگي براي شما و براي عيالتان صلاح نيست و بايـد از          

! هم جدا بشويد، خب همين كه ايشان اين حرف را زد ديگـر امـام زمـان نيـست                  
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ادامه زندگي دست ما است، شرع ايـن        ! چرا؟ چون امر به خلاف شرع كرده است       

كنـيم نخـواهيم جـدا    ار داده، بخواهيم زنـدگي مـي  ادامه زندگي را در دست ما قر    

تواند خلاف شرع بيان كنـد؟      تواند حكم كند؟ مگر امام مي     شويم، مگر امام مي   مي

اصلا اصل امامت بر اين است كه مطابق با شرع عمل كند، اگر امام آمد يـك روز                

حرف خلافي زد، حرف مخالف با شرع زد، چگونه آن حجيتي كه بـر اسـاس آن                 

ماند؟ ماند و برقرار ميالسلام تنفيذ دارد آن حجيت باقي مي   كلام امام عليه  حجيت  

خنديدنـد، چـه    كردنـد و مـي    شود؟ مرحوم آقا فقـط نگـاه مـي        چگونه اينطور مي  

بگويند؟ مي خنديدند، نه جوري كه او خيال بكند كه مطلب غيـر از ايـن اسـت،                  

اش  نه، آدم واقعاً خنـده     كنند، گاهي اوقات  گاهي اوقات خنده از روي استهزاء مي      

گيرد، بعد از هفتاد سال يا هفتاد و پنج سال سن ايشان بـود، آن موقـع بعـد از                   مي

اين همه درس خواندن و ايـن همـه احاديـث و فـلان، انـسان بگويـد اگـر امـام                 

درست شـد، ايـن اسـت؟ ايـن ميـزان      ! شودالسلام بگويد از امامت ساقط مي    عليه

است، كه خب البته اگر رفقا اين مساله را مطالعـه           ) لامعليه الس (معرفت ما به امام   

.من راجع به اين قضيه صحبت كرده ام) احتمالا(كرده باشند در جلد اول اسفار 

  واقعا اگر سلمان بيايد و در اينجا بنشيند و راجع به اعتقادات ما صحبت 

 دارد و خندد؟ خب حال اگر سلمان يكي از آن مطالبي كه در ذهنبشود به ما نمي

در دل دارد و به آن مسائل رسيده است نه اينكه از پيغمبر شنيده يا از 

خودش رفته رسيده، سلمان اينطور نبود كه بشنود، به ) عليه السلام(اميرالمؤمنين

كنيم؟ اين مطلب رسيده بود، يكي از آن حرفها را به ما بزند ما چه وضعي پيدا مي

اين روايت معناي ديگري دارد غير از آنچه كنم كه بدانيد را براي اين عرض مي

كه در ميان عوام معروف است، آن تفسيري كه در ميان عوام معروف است اين 

كه اگر اباذر بداند كه در قلب سلمان چيست، بواسطه عدم تحمل ادراك : است

گويد كافر شدي همانطوري كه ايشان گفت اگر كند و مياين مطلب يا تكفير مي
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شود، يعني اين مطلب را بگويد از امام زماني ساقط مي) يه السلامعل(امام زمان

تكفير، بر خلاف شرع حرف زدي، برخلاف نص صريح قرآن حرف زدي، بر 

خلاف ضرورت حرف زدي، و كسي كه بر خلاف ضرورت عملي انجام بدهد و 

كند، خب اين معناي حرفي بزند خب اين در اين صورت از اسلام سقوط مي

گويد مهدورالدم شد، و مرتد كشد ميآيد ميم اينكه لوقتله يا اينكه ميدوكفرّه، 

دارد دو شد، حالا هم كه مرتد شد حكمش اعدام است، همانجا شمشير را برمي

كند، چون از اسلام بيرون آمد و حرفي زده كه اين اصلا با توحيد نصفش مي

لا بر خلاف خواند، حرف اصخواند، حرفي كه زده اصلا با وحدت نمينمي

درست شد؟ اين ! بايد اعدامش كرد! وحدت زده، از وحدت وجود حرف زده

لقتله او كفرّه، مرحوم آقاي حداد رضوان االله عليه اين روايت را جور ديگري معنا 

دهم و از توضيح من فرمودند، البته من توضيح ميكردند توجه كنيد، ايشان مي

سلمان بيايد در اينجا بنشيند و يك مطلب كنيد، اگر شما معناي ايشان را درك مي

و يكي از آن اسراري كه فهم او و ادراك او در تحت سعة من نيست را بگويد از 

زند يا در اينجا خود نميدانم حرف بيآنجايي كه من اعتماد به سلمان دارم و مي

 كه همانجا كه يك حرفي بر خلاف -آقا مثل اين -اعتمادم از بين خواهد رفت 

عي كه در ذهن دارم و بر خلاف مباني كه در ذهن و نفس خودم درست شر

كردم، چون انسان ممكن است خيلي چيزها درست كند، اين شرعي كه الان ما در 

ذهن درست كرديم آيا شرع واقعي است؟ آيا دين واقعي است؟ معارفي كه ما 

معتقديم به الان در ذهن داريم آيا معارف، معارف واقعي و حقيقي است؟ ما كه 

السلام از پشت اين ديوار خبر ندارد آيا اين واقعي است؟ ما كه اينكه امام عليه

تواند بگيرد از روي هوا، اين السلام يك پشه را نميمعتقديم به اينكه امام عليه

نويسيم بر اينكه كنيم و كتاب ميدين واقعي است؟ ما كه معترفيم و اعتراف مي

ه هم ممكن است بكند و مانند ساير افراد است آيا اين دين، السلام اشتباامام عليه
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$$$$دين واقعي است؟ ما كه معتقديم بر اينكه آن طهارتي كه در آيه آمده yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ
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ه شما را به طهارت مطلقه برساند و هيچ گونه نقص و و مشيت او تعلق گرفته ك

اي است كه در آن مرحلهشيني نسبت به آن تحقق عصمت مطلقه كه يك مرحله

 در آن مرتبه يعني از مقام اخلاص و انطباق عمل بر لايبقي في الوجود الي االله

گويند االله شده است اين را ميطبق رضاي الهي بالاتر رفته، نفس فعل انسان فعلُ 
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#### ZZ ZZ�������� ÎÎ ÎÎγγγγ ôô ôôÜÜÜÜ ss ss????∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪اراده تشريعي است يعني خدا شما را ، گويند كه اين ارادهمي

تن، اي ائمه، اي ساير كند، اي رسول خدا، اي پنجكنند، هدايت ميراهنمايي مي

كنيم، اراده تشريعي ما بر اين است كه شما به اينجا افراد ما شما را راهنمايي مي

رسيد به آنجا، دست رسيد به مقام قرب، كار نكرديد نميبرسيد، كار كرديد مي

ام بروي، خب اين اراده نسبت به خودتان است ارتباطي به ما ندارد، قربان عمه

اي دارد، چرا  خدا يك همچنين ارادههمه افراد است، نسبت به شمر و يزيد هم

تن در اينجا آمد و اين حرف را زده؟ اين براي ائمه بيايد بگويد؟ چرا راجع به پنج

گردد دانيد اين قضيه به اين مطلب برمياي كه جنابعالي سفتيد آيا ميگوهر ناسفته

فرادي پس خدا راجع به ساير افراد اراده ندارد ساير ا"شود كه و نقض به اين مي

كه به آنها به اين دنيا آمدند به صرف اينكه جزو اين گروه نيستند و داخل در اين 

سلسله ندارند خدا نسبت به آنها اراده ندارد كه به مقام طهارت برسند اينها بايد 

  اينها همه خلاف "در همان ظلمت بمانند در همان وضعيت بايد قرار پيدا كنند

.  واقعي است؟ يا شريعت شريعت ساختگي است؟است، آيا اينها اين دين، دين

٣٣آيه)33( سوره احزاب -1



16314مجلس / شرح حديث شريف عنوان بصري

اي مواجه شديم و يكـي از آن مطـالبي          اگر ما آمديم با يك همچنين مساله      

گيـريم؟  كه سلمان در دل دارد آمد با ما مطرح كرد ما در مقابل او چه موضعي مي   

همين الان روز جمعه آمد در كنار ما نشست و يك مطلبي گفت، خـب مـن كـه                    

تـوانم  گويد، نه من خبر دارم نه اينكه اگر خبر هم داشته باشم مي            يدانم چه م  نمي

اي آمد براي ما گفت     اي، يك مطلبي آمد بگويد يك قضيه      بگويم، حالا يك مساله   

گنجد و كه شنيدن اين قضيه و شنيدن اين مساله در قواي باطني ما و مثالي ما نمي  

ادراك بگوييـد ادراك،    توانيم دركش كنـيم، ادراك كنـيم، درك غلـط اسـت،             نمي

گيريم يا اينكه همان موقـع او  توانيم بكنيم، يكي از اين دو حال را به خود مي       نمي

كنيم و او را به جنون يا خَبل، بلاهت و يا به ارتداد، مرتـد               را از عدالت ساقط مي    

زنيم كنيم و همانجا گردنش را مي     يا او را متهم مي    ! شدي، تمام شد، كارت درآمد    

 البتـه ايـن معنـايي كـه دارم     -بـرد،  كشد و او را از بين مـي    ميشود لقتله ،  اين مي 

 يا اينكه   -كنم اين معنا معناي عاميانه است نه آن معنائي را كه آن بزرگ فرمود             مي

كنيم به مسائل حقوقي و كنيم و قتلش را محول مي نظر مي نه، ما از كشتنش صرف    

خواهيم درست بكنيم چـرا حـالا   سر نميقانوني و اين حرفها و براي خودمان درد 

ما اين كار را بكنيم؟ مسئله به مراجع قانوني واگذار بشود و آنها تـصميم بگيرنـد                 

كنيم، و مي گوييم اين كافر شده است ايـن  ولي حداقل اينكه ما او را تكفيرش مي  

.همان معناي اول

اريـم يكـي از     فرمودند ما در اينجا يكي از اين دو قضيه را د           اما ايشان  مي   

كنـيم چـون در تحـت مـدركات مـا      اين دو مطلـب را، يـا اينكـه او را كـافر مـي      

دهيم و بجاي اينكـه خـود را        گنجد، چطور اينكه هميشه اين كار را انجام مي        نمي

ببريم و در تحت آن مرتبه شناخت و معرفت او قرار بدهيم، مرتبه خود را بـر آن                  

كنـيم مـا    كنيم و او را تكفير مـي      رتبه ساقط مي  دهيم و او را از آن م      مرتبه غلبه مي  

رسيم، چگونه نـسبت بـه      خوانيم، معمولا به مطالبي كه مي     معمولا كتابهائي كه مي   
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كنيم؟ آيا برخورد مـا منـصفانه اسـت؟ آيـا از روي تحقيـق نگـاه          آنها برخورد مي  

دروغ گـوييم  اي نقل شده بر خلاف نظر ما مي   بينيم يك قضيه  كنيم؟ يا نه تا مي    مي

گوييم شايد راست گفته و چون راست گفته بروم ببينم چرا، گفته است؟ هيچ نمي   

دهيم، زحمت بالا آمـدن را      و قضيه كجاست، به جاي اين زحمت را به خود نمي          

دهيم و اين مصيبت است، درد ما و درد اجتمـاع مـا ايـن اسـت كـه                   به خود نمي  

گويـد  جا بماند، مـي   واهد همين خخواهد خودش را بالا بياورد، مي     اجتماع ما نمي  

گوييم بابا بـالاتر از ايـن هـم وجـود           مانم، مي جا مي من همين قدر هستم و همين     

خـواهم  قدر است و من مي    گويد نه همين  دارد، بالاتر، طبقه بالاتر، طبقه بالاتر، مي      

خواهـد در   قـدر باشـد، ذهـنم مـي       خواهـد در همـين    قدر بمانم، فكـرم مـي     همين

گوييـد؟  خـواهم، شـما چـه مـي        كند و اصلا بـيش از ايـن نمـي          قدر توقف همين

خـواهم اصـلا تـو مطلـب بگـويي، مـن            خواهم اصلا تو حـرف بزنـي، نمـي        نمي

خواهم در اين حد بمانم، اين درد، درد ما است شيعه اميرالمؤمنين در يك حد               مي

دارد و بجاي بالا كشيدن خـود، ديگـري را از بـالا بـه زمـين                 خودش را نگه نمي   

كشاند و به جاي ارتقاء روحي كه او بايد پيدا كند، ديگران را از مرتبه سـاقط                 مين

كنيم، وقتي با   كند، ولي ما اينجور نيستيم، وقتي كه با يك واقعيت برخورد مي           نمي

كنـيم، چگونـه جبهـه    كنيم، وقتي با يك معنـا برخـورد مـي   يك قضيه برخورد مي   

فهمـيم مـي گـوييم ايـن     بينيم نمـي  ميگوييم درست است يا نه؟ تا       گيريم؟ مي مي

گويد، اين سواد ندارد، اين اشتباه كرده، حالا فوقش هم بخواهيم خيلـي             دروغ مي 

گوييم عجب شـايد    گوييم اشتباه كرده، نمي   ظن داشته باشيم مي   نسبت به او حسن   

گوييم، عجب مـا اينجـوري فهميـديم بـرويم          ما تا بحال اشتباه كرديم اين را نمي       

يه چي است، عجب تابحال اينطور به ما گفتند، اين يك مساله جديـدي              ببينيم قض 

است ببينيم درست است يا نه، ببينيم واقعيت دارد يا نه، كه اگر واقعيت داشت آن   

گـوييم  دهـيم فـوراَ مـي   وقت بيائيم خودمان را اصلاح كنيم، اين كار را انجام نمي          
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ي كه من خدمتان عرض كردم      دروغ است و در اين مساله اين را بدانيد آن رياضت          

هايي را كـه تـا   مساله رياضت اين است يعني انسان در مقابله با حقايق آن پوشش 

هـاي  بحال بر نفس خود بواسطه جريانات مختلف اجتماعي و شخصي و ارتبـاط            

ها بواسطه آن شـؤون بـراي خـود         خانوادگي و شخصيت و شؤوني كه آن پوشش       

شـود رياضـت، لُـب و    دن به حق نشود اين ميها مانع از رسيقرار داده آن پوشش 

خـوردن اسـت، نـه      اصل و اساس مساله رياضت اين است، نـه رياضـت بـه كـم              

رياضت به نخوردن است، نه رياضت به غار رفتن است، نه رياضـت بـه مطالـب                 

السلام در  عليهمشاق و اينها انجام دادن است، اينها نيست، آنچه كه در لسان ائمه              

مده اين است كه انسان در اتجاه با قضاياي واقعي خود را نبازد،             تعريف رياضت آ  

: گويدخدا تو را حرّ آفريد، خدا تو را آزاد آفريد، سيدالشهداء عليه السلام چه مي              

چرا خودت را باختي؟ چرا خودت      "لا تَكنُ عبد غيَركِ و قدَ جعلَك االلهُ حراًّ        "

مي برسي كه مورد غبطه و رشك ملائكه واقع       را آن موقعيت متعالي كه بايد به مقا       

ترين افراد در اين دنيا سر      بشوي آمدي آن موقعيت را از دست دادي و به فرومايه          

خواهد اين را مي  )  عليه السلام (تعظيم فرود آوردي؟ چرا؟ براي چي؟ امام حسين       

د بگويد، عاشورا براي اين قضيه درست شده است، من پسر پيغمبر با اين مقام بلن         

بـاز، يزيـد    باز، يزيد قمارباز، يزيـد شـطرنج      شوم بيايم زير سلطه يزيد؟ يزيد سگ      

باز، من بايد بيـايم و بگـويم خلافـت تـو را             يزيد فاحشه مدمن در خمر و خمار،      

 چـه خبـر     قبول كردم، امر تو امر من است، نهي تو نهي من است، واي واي واقعاً              

، وقتي كه يزيد نامه فرسـتاد بـراي         چه بوده؟ حكم تو حكم من است      بوده؟ قضيه   

علي بيعت بگيري بـا ايـن       بنوليد والي مدينه در آن نامه نوشته بود بايد از حسين          

خواهـد  امر او امر من است، نهي او نهي من است، هرچه را كـه او مـي            "مضمون  

گـويم بايـد اطاعـت      انجام بدهد بايد از طرف من انجام بدهد، من آنچه را كه مي            

 اينجوري اگـر بيعـت كـرد، كـرد، اگرنـه            "شو بلند شود، بنشين بنشيند    كند، بلند   
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! سرش را جدا كن و براي من بفرست

رود؟ اين دو روز دنيا حالا امام حسين زير بار يك همچنين بيعتي مي

 لاتكن عبد ارزش اين را دارد انسان يك همچنين بيعتي را زيرش را امضاء كند؟

 عبد كي؟ عبد يك حاكمي كه براي رسيدن آن هم!  عبد غيرخودت نباش،غيرك

كند، به خلافت و به حكومت خودش، از هيچ جنايتي در اين دنيا فروگذار نمي

خواهد باشد، بايد بروي بيعت او را امضاء كني، بايد بروي زير اين سند هرچه مي

مهر كني، خدا تو را بنده من قرار داد من كه مافوق طبيعتم، مافوق عوالمم، مافوق 

گويم تو بيا  مافوق اين قرار داد، ميهرچه مقيد و هرچه محدد به امكان است،

نوقت سرت بگذار، آن وقت مردم پيش من، با آمدن پيش من تاج افتخار آ

گويند چي؟ مي گويند بيا پيش من، جاي ديگري نروي، بيا در روضه من، بيا مي

برويد من بگويم بلند  در روز جمعه به جاي اينكه جاهاي ديگر در جلسه ما،

هايي كه هاي دم در بيشتر بشود، ماشينتر بشود، كفششويد بيايد اينجا، شلوغ

آيند، همه بيايند ببينيد كه چقدر اينجا زيادتر شده و افراد بيشتر آمدند اينجا مي

كند، چه اينها همه چي است؟ دعوت به خود، اين با فيلم و تئاتر تفاوتي نمي

كنند چه اينجا اين مطالب باشد وقتي كه نيت اين باشد مساله اينجا فيلم پخش ب

كند خود كند صورت مساله فرق ميهمين است، وقتي نيت اين باشد تفاوتي نمي

اصل قضيه تفاوتي ندارد، مگر پيغمبر نفرمود تمام آنچه كه در امت گذشته اتفاق 

د، دوتا دمپايي  در امت من هم اتفاق خواهد افتاعلالنَّ بِعلِ النَّطابقُافتاده است 

كنند، فقط يكي راست است و كند؟ هيچ فرقي نميكنار هم بگذاريد چه فرقي مي

كردند كه چپ و راستش هم يكي ها درست مي دمپايييكي چپ، حالا بعضي

كند، انحنا همان است، تدوير بود در سابق، طابق النعل بالنعل يك ميل فرق نمي

اش همان است، وزن همان ت، همههمان است شكل همان است، جنس همان اس

دار داشته كردند كه براي اينكه كمان تيرهاي كه درست ميىِذَّ بالغُىِذَّوالغُاست، 
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باشند همه آنها يكسان است همه آنها يك اندازه بطوري كه اگر شما هركدام را 

شويد، حضرت فرمودند برداريد و كنار همديگر بگذاريد تفاوتي برايش قائل نمي

ها همان در امُم گذشته اتفاق افتاد همان امتحانات همان فراز و نشيبآنچه كه در 

افتد بعينه، بدون اينكه تفاوت داشته باشد، حضرت موسي از امت من اتفاق مي

دنيا رفت اول كسي كه در مقابل وصي حضرت موسي قد علم كرد زنش بود، 

بد هم كه االله را جمع كرد، زن حضرت موسي، لاارتشبد فلان شروع كرد خلق

يك شبه چندتا درجه گرفت، آنكه پاسبان هم نبود از فردا شد ارتشبد و فرمانده 

 برويم ها و فلان، حركت كنيم،دانيم قبطياسرائيل و نميكل قواي لشكر بني

 به اين طرف و آن طرف حكومت را از دست وصي حضرت موسي بگيريم،

نوشت، با افراد به اين طرف و آن طرف رفتند و در مقابل وصي ها مينامه

ها ريخته شد، جنگها انجام شد، بالاخره آرايي كردند، خونحضرت موسي صف

وصي حضرت موسي غلبه كرد و او را اسير كردند و آوردند و گفت به حرمت 

عين اين قضيه بعد از . ا خدا استحضرت موسي آزاد هستي و حساب و كتابت ب

بالاخره زن رسول خدا را ! سپهبد هم نه! پيغمبر اتفاق افتاد جناب ارتشبد عائشه

دانم بالاتر از ارتشبد هم مقامي هست يا نه نمي... شود به اين درجات پائيننمي

اطلاع ندارم جناب حضرت ارتشبد عائشه آمدند اطرافش را گرفتند طلحه و زبير 

ترسيديم تويش افتاديم، علي به نگاه كند از همان چيزي كه مي گفتند بهآمدند،

 چون سهمش را از -گفت عثمان را بكشيد مد شد خليفه پيغمبر هماني كه ميآ

اقُتُلوُا : گفترفت توي مدينه مي راه مي- يا كم كرده بود بودالمال قطع كردهبيت

لنگيد، دي لَنگ تشبيه كرده بود، عثمان هم مي، او را به يك فرد يهورفَكَد قَه فَلَعثَنَ

كند آيد و شروع ميگفتند عثمان لنگ بخاطر همين بود، همان شخص ميمي

گويد علي بن ابيطالب، عثمان را به قتل رسانده، قتل به تحريك علي بوده، مي

توانيم بياييم جلو، از راه صدق كه شود، از راه حق كه نميتهمت شروع مي
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م به جنگ علي برويم، چون علي خودش چيست؟ علي خودش مجسمه توانينمي

افتد، صفا جنگد، راستي كه با راستي درنميصدق است، صدق كه با صدق نمي

خواهد مقابله بكند خلاف باشد، كند، بايد آن كه ميكه با صفا مقابله نمي

اميرالمؤمنين كه صدق است پس خلافش بايد چي باشد؟ دروغ، اين يك معيار 

 خلاف راستي و درستي بايد چي است، خلاف صفا بايد چي باشد؟ كلك و نفاق،

بازي كردند، تهمت زدند به اميرالمومنين كه علي آمده و باشد؟ حقّه، آمدند حقه

عثمان را كشته، بايد از عثمان خونخواهي كنيم، نامه نوشتند به افراد، اين طرف و 

ن، مادر مؤمنين، زوجه رسول االله، الي آن طرف كه من عائشه،       ام المؤمني

آمد تكان وقتي نامه به اين شخص مي! نويسدفلان، زن پيغمبر دارد نامه مي

اي را گفته، آن احمق حالا به جاي خورد، زن پيغمبر آمده يك همچنين قضيهمي

سوخت و افراد قبيله خودش را اينكه بلند شود برود تحقيق كند فورا دلش را مي

ات بنشين و دادند برو توي خانهها بودند كه جواب مينداخت، البته بعضياراه مي

شد بالاخره اميرالمؤمنين است ها هم يك چيزيشان ميصدايت درنيايد ولي بعضي

كردند بايد بيايند نهايي كه ادعا ميبايد اينجا امتحان بشود همه بايد بيايند و همه آ

 سپبهد عايشه، ارتشبد عايشه را آورد و و بايد خودشان را نشان بدهند، خدا يك

در آنجا قرار داد و گفت اين امتحان من، اين علي اين هم عايشه اين هم امتحان، 

بازها و صف متوجهين گويان و صف حقههمه آمدند دو صف شدند، صف دروغ

توانست علي مرتضي را قبول كند و تحمل به دنيا صف آنهايي كه نفسشان نمي

و صف افرادي كه آنها البته آنها هم داراي مراتب بودند  يك صف، كند آمدند در

صف سلمان، سلمان نه چون به رحمت خدا رفته بود، صف عمار و مقداد و 

امثال ذلك و اينها در آن طرف با اختلاف مراتبي كه ... حذيفه و حبيب و حجر و

ع شد و همه آنها داشتند آنها هم در يك طرف قرار گرفتند، آمد و جنگ شرو

هرچه اميرالمؤمنين سعي كرد جلوي اين جنگ را بگيرد، برادر عايشه محمدبن 
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شود برگردد، ابي بكر را فرستاد در خيمه عايشه كه برو نصيحتش كن كه اگر مي

اي كاش : رفت آمد و او را بيرون كرد و بعد خيلي برخورد كرد و به عائشه گفت

ي اسلام بشوي و اين عار را بر خاندان از مادرت به دنيا نيامده بودي كه ننگ برا
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كنيد شما به پيغمبر زنهاي پيغمبر شما مثل بقيه نيستيد و با بقيه زنها فرق مي

منتسب هستيد، فهميديد كجاييد؟ شما زن فلان آدم الوات و اينها كه نيستيد، شما 

زن پيغمبريد خودتان را بيرون نياوريد، و در منازل خود بنشينيد و حرمت رسول 

تواند به حفظ كنيد، تو حرمت رسول خدا را حفظ كردي؟ اينجا ديگر ميخدا را 

تواند بگويد چون الان برادرش بگويد علي عثمان را كشت؟ اينجا ديگر نمي

برادرش در مقابل اوست، سر آدمهاي عوضي و آدمهاي نفهم و آدمهاي عامي و 

 سر برادرش را تواند انسان كلاه بگذارد، وليآدمهاي كه ساده و فلان هستند مي

تواند كلاه بگذارد و بگويد علي كشت، او گفت كه ديگر حل مساله كه ديگر نمي

همين است و خلاصه بايد علي حكومت و دولت را به ما بدهد آنجا راستش را 

به برادرش گفت، اميرالمؤمنين گفت خيلي خب حالا كه اينطور است ديگر چاره 

 اميرالمؤمنين غلبه كرد و عايشه را نداريم، جنگ شروع شد از طرفين، خلاصه

، ايشان چه كرد؟ گفت )عليه السلام(اسير كردند و آوردند پيش اميرالمؤمنين

33و32آيه ) 33( سوره احزاب -1
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اعدامش كنيد؟ دارش بزنيد؟ چادر از سرش برداريد تا همه ببينند؟ ببينند اين چه 

 چه )عليه السلام(ولي اميرالمؤمنين! كرديماگر ما بوديم اين كارها را مي! كار كرده

كند او دارد به پيغمبر كار كرد؟ يك دفعه ياد پيغمبر افتاد، او به عايشه نگاه نمي

كند، اين كار را كرد كه كند او به اينكه عايشه آن كار را كرد نگاه نمينگاه مي

شود؟ حرمت اش چه ميداند و خداي خودش، پيغمبر قضيهكرد، خودش مي

شود؟ بين اين علي و اش چه ميسالهشود؟ مرتبه پيغمبر ماش چه ميپيغمبر قضيه

بين آنهايي كه آمدند بعد از پيغمبر در خانه دخترش را آتش زدند خيلي فرق 

است، خيلي تفاوت است، اين علي شايسته خلافت است، اين علي شايسته 

و اما عايشه فقد ادركها : حكومت است اين علي، اميرالمؤمنين چكار كرد گفت

را ضعف تصميم زنان به دام انداخت و او را گرفتار  عائشه  رأي النساء،ضعف

حساب علي االله يعفو من يشاء و يعذب ال الاولي و  ذلك حرمهفلها بعدكرد، 

شود خواند مو بر بدنش راست مي اصلا وقتي انسان اين عبارتها را ميمن يشاء

ا را گويد اين يك كار را كرد، ماين مرد كي بود؟ اين چي بود؟ در چه افقي؟ مي

هم به زحمت انداخت، از مؤمنين كشته شدند، از اصحاب خاص اميرالمؤمنين در 

 در همان جنگ ،آن جنگ كشته شدند، تقصير كي بود؟ تقصير عائشه بود ديگه

اش هم جمل از اصحاب خاص حضرت در آن جنگ كشته شدند كه خب نتيجه

ها كه كند، زخمنمياش صفين شد، ولي اميرالمؤمنين به اينها نگاه چي شد؟ نتيجه

ها اينجا كنند، يا مثل بعضيبه تنش خورده، در جنگ كه نان و حلوا خير نمي

رود در وسط جنگ و از همه نه خود اميرالمؤمنين مي! بنشينند و موشك بزنند

روند او نه، او خودش هم افراد به دشمن نزديكتر است، حالا بقيه اگر نمي

شد كه نگويد شد، سوار بر قاطر هم مييگرفت و خودش هم سوار مشمشير مي

 يادم آمد -شد اميرالمؤمنين، يك وقتي من سوار بر اسب شدم، سوار بر قاطر مي

 با مرحوم آقا جايي بوديم در همان سه سال قبل از فوتشان -اين قضيه بد نيست
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اي بيرون مشهد از همين ييلاقات بيرون بود رفته بوديم بيرون مشهد يكي دو هفته

هد چون حال ايشان مناسب نبود و دكترها گفته بودند بايستي يك مدتي در مش

گفتند  بيرون از مشهد باشند در اخلمد بود، يك شب صحبت اين شد و ايشان مي

شد چي بود؟ البته من هم در  سوار قاطر مي)عليه السلام(علت اينكه اميرالمؤمنين

صوصا آن قاطر با بقيه فرق كتابها خوانده بودم كه آن قاطر خيلي قوي بود، خ

 كه )عليه السلام(داشت ايشان فرمودند نه، اين براي تواضع بود، كه اميرالمؤمنين

خليفه و فرمانده قوا بود و فرمانده ارتش بود خود را از بقيه افراد در سطح 

 ما چه اين جد": بعد ايشان اين جمله را فرمودندتر قرار بدهد در ميدان، پايين

اي است كه انسان بايستي كه در آن فكر كند  اين جمله، جمله"؟ه نكردكار بود ك

 چه كار بود كه نكرد؟ چه )عليه السلام(و بنويسد و قرار بدهد واقعا اميرالمؤمنين

كاري را زمين گذاشت؟ براي ما كه امروز هزاروچهارصدسال بعد آمده ايم و 

خواهيم الاغ نباشيم، توجه يخواهيم خر نباشيم، مخواهيم فهم داشته باشيم، ميمي

خواهيم حرّ خواهم چه بگويم، خب بايد به چه كسي نگاه كنيم، ميكنيد ميمي

 در اين قضيه چه كرد؟ در )عليه السلام(خواهيم آدم باشيم، اميرالمؤمنينباشيم، مي

اين جنگ جمل آنچه كه در تاريخ نوشتند دهها زخم بر بدن اميرالمؤمنين وارد 

ود عقب، نه، خودش جلو بود، عقب نبود، بفرمائيد برويد، نه، شد، ننشسته ب

 وارد شد، حضرت )عليه السلام(خودش جلو بود، دهها زخم بر بدن اميرالمؤمنين

رفت و داشتند عائشه را نگاه همينطور ايستاده بودند داشت از خون بدنشان مي

 آن طرف كردند، گفتند ديدي چكار كردي؟ نگاه به اين طرف بكن نگاه بهمي

گفت، بعد حضرت بكن، ببين چه كردي، سرش را انداخته بود پايين هيچ نمي

 خب بالاخره گرفتار شد رأي النساءو اما عايشه فقد ادركها ضعف": فرمودند

فلها بعدحساب علي االله يعفو من يشاء و يعذب من ال الاولي و  ذلك حرمه

والحساب ن هم همان است  همان حرمتي كه در زمان رسول خدا داشت الايشاء
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 بدن انسان را الحساب علي االلهو، حساب كه دست ما نيست اين علي االله

الحساب و خيلي مساله نيست اين  الاولي ذلك حرمهفلها بعدلرزاند اينمي

، حساب با خداست نه با من علي، من وظيفه خودم را انجام دادم تكليف علي االله

گويد علي از  رساندم به من ارتباطي ندارد خدا ميخودم را انجام دادم تا اينجا

عائشه بايد بگذري تمام شد، علي اينجا مطلب را رساندي جلوتر نبايد بروي، 

علي به وظيفه خودت قيام كردي و اقدام كردي از اين به بعد بايد مطلب را به ما 

وجه گوييم رسول خدا محترم بايد زنش هم و زگوييم چي؟ ما ميبسپاري، ما مي

خودش هم همان احترام را داشته باشد حالا آن هر غلطي كرد تو بايد بيائي جور 

حساب علي االله يعفو من يشاء و يعذب من الو ديگري آن را پاسخ بدهي؟ نه، 

 هركه بخواهد ببخشد وهركه را هم بخواهد عذاب كند دستور داد بيست نفر يشاء

ني با شمشير و با نقاب، عائشه هم زن نقاب پوش با زي مردانه لباس پوشيدند، يع

هاي عربي لابد در آن خبر نداشت آنها به هيئت مرد درآمدند، مثلا از همان چفيه

زمان و اينها بوده و با وضعيت نقاب كه صورتشان معلوم نشود به آن قيافه 

حركت كنند عائشه را ببرند از بصره تا مدينه دويست فرسخ كه در طول راه كسي 

 نشود، نگفتند خب خودت حالا برو، بلكه محفوظ و معزز عائشه متعرض عائشه

گفت اين هم علي، نگاه كن را رساندند تا مدينه، در تمام طول اين مسير هي مي

زن رسول خدا را در ميان بيست تا مرد نامحرم سبيل كلفت، نامحرم دارد راه 

ر حقد خودش ، هنوز هم آدم نشده، هنوز هم آدم نشده، هنوز هم د...اندازدمي

است، هنوز هم در همان هوي و هوس خودش است، نگاه كن من را با مردها 

فرستند؟ آخر زن پيغمبر محترم نيست؟ فرستاده آخر زن پيغمبر را اينجوري مي

انداختي؟ تو معزز نيست؟ خب احمق تو اگر محترم بودي اين بساط را راه مي

كردي؟ وقتي كه به رست مياگر براي خودت ارزش قائل بودي اين اوضاع را د

مدينه رسيدند يك دفعه نقاب را برداشتند ديدند ا اينها كه سبيل ندارند، اينها 
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؟  !آنجا هم دفعه دوم سرش را انداخت پايين درست شد! ريش ندارند

اين كار اميرالمؤمنين، اين كار آن حضرت، حالا صحبت اينجا بود اگر اين 

آييم و نفس خود  را به ما بگويد خب يا ما ميسلمان بيايد و يك همچنين مطلبي

گوييم، تو مرتد شدي من گوييم تو كافر شدي ما درست ميدهيم و ميرا غلبه مي

گويي گردن زني و ميگويم، تو را تكفير مي كنم، حالا گردنش را نميدرست مي

كني و تفكير كردن هم كه راحت است نه زدن مسئوليت دارد، تكفيرش كه مي

كني، اين يك مساله، مطلب دوم اينكه نه ليتي دارد، نه هيچي، فوراً تكفير ميمسئو

توانيم شود كرد نميتوانيم او را انكار كنيم، سلمان است و كاريش هم نمينمي

توانيم بگوييم كه اين خلاف كرده البته صد رحمت به اين چرا كه نمي... بگوييم

فتند، اميرالمؤمنين راجع به او چه سلمان است، پيغمبر راجع به او چه گ! است

كند، اطوارش چگونه بوده، جايي براي ما نمانده گفتند، احوالش چه حكايت مي

توانيم چون سالها با او بوديم، روزها و شبها با او بوديم، او را به ديانت و به نمي

صداقت و علم و معرفت در بالاترين مرتبه نشانديم، حالا يك حرفي زده و ما 

توانيم بفهميم، حالا از دهنش دررفته، حالا يك چيزيش گرفته كه ما را يك نمي

توانيم تكفيرش كنيم اي را مطرح بكند، نميقلقلكي بدهد كه يك همچنين مساله

توانيم اين مطلب را درك كنيم اين شود؟ از آن طرف هم خودمان نمياين چي مي

آورد، در ما را درميآيد و پكلام او كه صادق است و حرفش درست است مي

توانيم ضعف را متوجه او بكنيم كند، چون نميكند؟ ما را داغون ميچي مي

كند؟ پس آيد چكار ميتوانيم مطلب را درك بكنيم، اين ميخودمان هم كه نمي

اين حرفش يعني چي؟ پس اين مطالبي كه تابحال شنيدم يعني چي؟ شروع 

رسد يت ما به حد هضم مطلب نميكند با فكر بازي كردن، و سعه و ظرفمي

كشد رويم پس لقتله يعني خودش نه اينكه لقتله يعني او را ميخودمان از بين مي

 ببينيد چقدر معناي عجيبي ايشان كردند البته از نظر -اگر اباذر بداند كه در قلب 
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نظر اصولي و فقهي اين مساله اين درست فني هم اين معنا درست است، از نقطه 

فرمايند اين است كه اگر اباذر بداند كه  اين كه ايشان مي-ه آن مساله اول است ن

كشدش، نبايد بداند، همين كه او در قلب سلمان چيست، اين دانستن لقتله، مي

شود، زند به سرش ديوانه ميرود، ميبداند كه در قلب سلمان چيست از بين مي

ن به او اعتماد دارد و اين شود چرا؟ چوافتد هزارتا مرض برايش پيدا ميمي

دهد و شود آن خودش از بين برود، يا اعتمادش را از دست مياعتماد باعث مي

تر است، كند خب آن ديگر قسم دوم مساله راحتكفرّه، تكفيرش مي

گفت آقا ما كه در اين راه آمديم افراد متوجه شدند كه ما آن شخص مي

، طبعا براي شما خلاصه مطالبي بود، و زدندارتباط پيدا كرديم، طبعاً حرف مي

هايي كه براي ايشان جا هست، هميشه بوده، در همان زمان بوده نامهخب همه

گفتند چي بوده؟ كسي كه كردند و مطالبي كه ميهايي كه ميفرستادند، صحبتمي

نوشت و چه مطالبي را در آنجا جرات نداشت بيايد از روبرو حرف بزند، نامه مي

و ما در مقابل اينها مجبوريم جواب بدهيم يا ساكت . داندكرد خدا ميمطرح مي

باشيم يا يك وضعيتي حالا نظر شما چيست؟ ايشان چي فرمودند؟ ايشان 

آقاي فلان وقتي كه ما رفتيم براي درس خواندن، اين مطالبي را كه : فرمودند

ند ما را صوفي گفتند، ما را درويش خطاب كردگفتند آن موقع بدترش را به ما مي

خطاب كردند، ما را مخالف و منحرف از اهل بيت خطاب كردند، سلام افراد را 

از ما قطع كردند، ارتباط افرادي كه با آنها ارتباط داشتيم از ما بريدند، ولي ما يك 

كار كرديم آقاي فلان، ما يك پنبه كرديم توي گوشمان اصلا نگذاشتيم چيزي به 

شود چي؟ خواهيم حالا راجع به آن فكر كنيم، اين ميگوشمان برسد تا اينكه ب

شود آن رياضت، پس رياضت چيست؟ رياضت شود آن حرّيت، اين مياين مي

اين است كه انسان مسير را بگيرد نه به اين طرف نگاه كند نه به آن طرف نگاه 

شود رياضت، او را مورد، اين مي...كند، ثنا گفتند او را يا مذمت كردند او را
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قدرداني و مورد ستايش و مورد حمد و ثنا قرار دادند يا اينكه آمدند گفتند اين 

چه است، اين رفتارش چه است، اين جور است و اينطور است و اينها يك افكار 

خاصي براي خودشان دارند و اينها يك جور خاصي براي خودشان هستند و اينها 

 از اين خزعبلات كه بحمدالله  يك مكتب خاصي جداي از بقيه دارند و امثال ذلك

شود، بايد انسان مسير را مسير اهل بيت قرار بدهد و از آنجا كم هم پيدا نمي

اش پشت سرسوزني تخطي به اين طرف و آن طرف نداشته باشد حالا همسايه

زند آنقدر بزند تا خسته بشود، آنقدر فلان فاميل بيايد بگويد تا سرش حرف مي

ند، پشت سر ايشان گفتند، پشت سر بزرگان گفتند، پشت خسته بشود، آنقدر گفت

سر مرحوم انصاري رضوان االله عليه گفتند، پشت سر مرحوم قاضي واي واي چه 

كردند، پشت سر آخوند ملاحسينقلي همداني، پشت سر مرحوم علامه 

بنده در حضور علامه طباطبايي در يك روز پنج شنبه بودم در قم كه ... طباطبايي

اي نوشته بود و در آن نامه آنچه كه خودش لايق بود به راي ايشان نامهيك نفر ب

درست شد؟ ! علامه گفته بود، آن هم از دنيا رفته، يعني مرده

جزو عرفاي كذابين در كتابشان آوردند و نويسنده هم هنوز را مرحوم آقا 

گو و استادش هم جزو زنده است، مرحوم آقا جزو عارفان كذاب و دروغ

مرحوم آقايي كه كي بود؟ مرحوم آقايي كه مرحوم آيت االله سيد ! وهادروغگ

دهم كه پدر شما از مفاخر عالم احمد خوانساري به من فرمودند، من شهادت مي

، حالا بقيه معرفي كردندتشيع است، اين فرد را جزو عرفاي كذابين در كتاب 

ضت اين است كه هيچ، بگويند، بگويند، چه اشكالي دارد، رياضت چي است؟ ريا

برو در راهت، ببند چشمت را بر اين حرفها، ببند گوشت را بر اين مسائل، ببند بر 

 مگر ، نگفتند)عليه السلام(گويند، مگر راجع به اميرالمؤمنينآنچه را كه ديگران مي

)عليه السلام( نگفتند، مگر راجع به امام صادق)عليه السلام(راجع به امام حسن

ند، اين همه ما در كتب داريم راجع به اميرالمؤمنين، نگفتند، مگر نگفت
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بن جندب كه برود بالاي منبر بگويد كه علي چهارصدهزار مثقال نقره داد به ثمره
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نفر گفت با همين دو گوش خودم و با همين دو چشم خودم شنيدم از لبان 

 آمده آن وقت آن )عليه السلام(رسول خدا كه فرمود اين آيه درباره اميرالمؤمنين
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خواستند از تعرض خوابيدند، كه مي)صلي االله عليه و آله(در فراش پيغمبر

عليه (به آن حضرت جلوگيري كنند، اين آيه در شأن اميرالمؤمنينمشركين قريش 

 آمد، و آن يكي در شأن ابن ملجم است چهارصد هزار مثقال، از اين پولها )السلام

 از اين مصارف و از اين مسائل خيلي خرج شده، بطوري كه خيلي خرج شده،

گفتند  شام مي را در محراب شهيد كردند مردم)عليه السلام(وقتي اميرالمؤمنين

آخر اين خيلي حرف، حرف عجيبي است چطور !! خواند؟مگر علي نماز مي

شود آخر يك ملت را اينجوري شستشو داد؟ خب بابا اين مغز است توي مي

چطور علي !  نخير، اين كاه است، گچ و كاه و آهن و سيمان است ديگر! اشكله

شود انكار  كشتند؟ كشتن را نميخواند كه او راخواند؟ مگر علي نماز مينماز مي

كرد بالاخره همه ديدند، اينجور با مردم بازي كردند و با تبليغات سپيد را سياه و 

)عليه السلام(سياه را سپيد كردند براي مردم، اينطور نشان دادند اما اميرالمؤمنين

205آيه ) 2( سوره بقره-1

207آيه ) 2( سوره بقره -2
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رفت درست شد؟ كرد و به راه خودش ميكرد؟ كار خودش را ميچي كار مي

اش براي فرصت ديگر ي كه به دنبالش بوديم ناتمام ماند و انشاءاالله تتمهخب مطلب

.و براي جلسه ديگر

خواستم در جلسه  ايام ماه محرم است من چند مطلب را بطور اجمال مي

قبل خدمت رفقا بگويم ولي خب حال نداشتم و اين چند نكته را تذكر بدهم 

ر خب رفقا توجه دارند ولي از نسبت به ايام سوگواري محرم و صف. خدمت رفقا

باب فَذكَِّر فإَنَّ الذِّكري تَنفعَ المومنين تذكرش ايراد ندارد و انسان خوب است كه 

بر همان راهي حركت كند كه بزرگان به آن راه رفتند، به آن راه رفتند و رسيدند 

ب و نه اينكه فقط رفتند، ما رفتيم و رسيديم، در ايام محرم و صفر بطور كلي دأ

ديدن عرفاي الهي و عرفاءباالله و اولياءالهي نه بر بزرگداشت اين مساله محرم و 

صفر و نه بر احياء شعائر بوده، بلكه نظر عرفاء الهي بر مساله سيدالشهداء نظر، 

اي نظرِ غنيمت بود، يعني چي؟ يعني همانطوري كه در ماه رجب خدا سفره

و دعوت كرده، اصلا اين قضيه اي گسترده گسترده، در ماه رمضان سفره

اي بود كه بايد افراد بيايند و بقاپند و توشه خودشان را سيدالشهداء يك مساله

شود در بگيرند و آن تحول و دگرگوني كه در اوقات عادي براي انسان پيدا نمي

اين زمان آن را انجام بدهند، خيلي عجيب است اين قضيه سيدالشهداء مساله 

نوان يك كار روزمره و عادت و مثلا احياء شعائر انسان نبايد عادي نيست و به ع

به آن نگاه كند، بايد خودش را در اين قضيه عاشورا بياندازد، بايد خودش را در 

رسد، هرچقدر تواند، هرچقدر فكرش مياين مساله قرار بدهد، آن مقداري كه مي

ان اينكه در روضه تواند در اين مساله مايه بگذارد، به عنواز نظر باطني مي

دهند، دهند ولي كم ميثواب بهمان مي! سيدالشهداء شركت كنم ثواب ببرم نرويم

خوب است ولي ! بعنوان اينكه بالاخره اين شعائر حفظ بشود به اين منوال نرويم

فرض ) عليه السلام(مال عوام است به اين عنوان كه در اين مجلس امام حسين
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بلكه به اين ! كند نرويم و حال و هوا فرق ميشودبكنيد كه حال آدم عوض مي

 قرار ءخواهيم خودمان را در كنار سيدالشهداعنوان برويم كه ما در اين مجلس مي

 شب عاشورا خواهيم بشويم جزو آن افرادي كه آن شب،بدهيم، اصلا ما مي

ا ماندند زير خيمه، ما خودمان با اين نيت برويم نه با نيت اينكه يك مجلسي بپ

كرديم، نه با اين نيت كه برويم ثواب ببريم، نه با اين كه برويم احياء شعائر بشود، 

السلام فرمودند بايد ذكر ما حفظ بشود ولي چطوري ذكر درست است ائمه عليهم

شود، نه اينكه رفتن و داد و بيداد حفظ بشود با تغيير حال تو ذكر ما حفظ مي

. كردن

هايي كه نوشتند و  همين-ديدم كه را ميمن حال مرحوم والد و بزرگان

 هر -خدا ارتباطي با ائمه ندارند بيايند اين را از من بشنوندگويند اين اولياءمي

گفتند كه زيارت شد مرحوم آقاي حداد به افراد آنجا ميروز دهه عاشورا كه مي

مرحوم گفتند زيارت عاشورا بخوانيد، حال عاشورا بخوانيد بعد از نماز صبح، مي

چون ايشان ... حداد را كه من مي ديدم در موقع نماز و در موقع تشهد و در موقع

خواندند بعد تعقيبات و ديگر هر روز بعداز نماز صبح سوره ياسين را مي

خواندند حالشان در كردند هر روز سوره ياسين را ميشان را جمع ميسجاده

ولي وقتي كه زيارت عاشورا موقع نماز و در موقع سوره ياسين يك جوري بود 

ديديم يك جور ديگر شده خودش را ايشان اصلا در كربلا شد ما ميخوانده مي

داد معلوم بود، از وجنات معلوم بود، نه اينكه گذاشت، در آن واقعه قرار ميمي

ايشان در روح مجرد اين مسائل را ذكر كردند ... فقط گريه بكند و ناراحتي و

لان خودش را در كنار سيدالشهداء قرار داده و انگار دارد كرديم ااحساس مي

شود يعني در همانجا دارد اصلا در حضور حضرت زيارت عاشورا خوانده مي

فرمودند، اين را هم از من شود، مرحوم آقا يك چيزي مياين مساله انجام مي

اس تنها اين مساله را در آن زمان احسفرمودند كه ما نه بشنويد، ايشان مي
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چند نفر رفتيم براي زيارت سيدالشهداء كرديم بلكه با مرحوم آقاي حداد ميمي

رفتيم وارد حرم رفتيم زيارت، وقتي كه ميرفتيم زيارت، روزها هم ميبوديم، مي

نامه گفتند زيارتشديم ايشان به يكي از همان افرادي كه در آنجا بودند ميكه مي

خواند براي ما حالي دست نامه ميو زيارتگفتند وقتي كه ابخوان ايشان مي

خواند ما قادر بر اينكه درست در اعراب، فتحه را ضمه ميداد كه اگر اشتباهاً مي

شد كه غير از سيدالشهداء ديگر نبود، بگوييم نداشتيم يعني حالي براي ما پيدا مي

داء اينجور بايد برويم به زيارت سيدالشه! حقيقتي ديگر وجود نداشت، درست

اينجور بايد باشد، اين خيلي مساله مساله بالايي است، اين كه من گفتم خدمتتان 

 سيدالشهداء در برويد درآن فكر كنيد، اينجور بايد در مجلس سيدالشهداء برويم،

بازيي و تظاهر مجالس عزايش حضور دارد، البته نه در آنجايي كه فقط شعبده

گذارد بلكه بري است از آن مسائل، آن مجلسي تنها پايش را نمياست، نه، آنجا نه

كه روي اخلاص باشد، آن مجلسي كه براي سيدالشهداء برپا بشود نه براي ريا و 

تظاهر، در مجلس ريا و تظاهر سيدالشهداء و حضرت ابوالفضل پايشان را 

گذارند، آن مجلسي كه اخلاص در آن باشد، اول اخلاصمان را درست كنيم، نمي

 را درست كنيم، خودمان را با اين وضعيت بسنجيم، با اين صفاي خودمان

موقعيت بسنجيم، آن وقت خواهيم ديد، وقتي كه روضه سيدالشهداء گوش 

دهيم برويم در مغزش كه چه است قضيه؟ آيا ما هم بوديم همين كار را مي

كرديم؟ آيا اگر ما هم آنجا بوديم در همين وضعيت بوديم؟ يا اگر خودمان را مي

بينيم از حضرت تقاضا كنيم، درخواست كنيم، دعا كنيم، طلب كنيم، كه دست ينم

بگيرد، دستگيري كند، دست ما را بگيرد، به جاي داد زدن و بيداد زدن و 

شود و مطالبي كه گفته اي كه گفته ميكشيدن، به جاي آن به مفاهيم روضهنعره

 بكنيم جلوي گريه را آيد گريه رااي بر ما ميشود گوش بدهيم اگر گريهمي

كردن چرا؟ مجلس را از آن نگيريم، بايد گريه بشود ولي دادزدن چرا؟ فيلم بازي
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ها فرمايد خدايا به اين نالهالسلام كه ميحال و هوا انداختن چرا؟ امام صادق عليه

و فريادهاي كه در عزاي مصيبت من است رحم كن، نه فرياد تصنعي و تظاهر و 

اختيار از كشم، آن فريادي كه بي و آن، كه ببين من چقدر داد مينشان دادن به اين

اختيار از دل دربيايد، نه، اي كه بيدل برآيد، بله، خب آن چه اشكال دارد؟ آن ناله

خودم داد بزنم كه سقف بيايد پائين، نه، آن فايده ندارد آن حال مجلس را 

گيرد و تبديل به يك يگيرد، روحانيت مجلس را مگيرد، صفاي مجلس را ميمي

آن كسي كه ذاكر است بايد برود آن حال و هواي . كندتظاهر و يك صحنه مي

هايي كه در آن قضيه شده، نه فقط اينكه زخم سيدالشهداء را بگويد، صحبت

نه اين فايده ندارد، مطالبي كه گفته شده، اطوار آن ... خورد و افتاد زمين و

 حضرت، ظرائفي كه در اينجا وجود دارد، حضرت، رفتار آن حضرت، سخنان آن

كند، كه پرداختن به آن يكي از ظرائف است كه انسان را متوجه آن حال و هوا مي

و الا تير خورد و شمشير خورد و افتاد، نهايتش اين است است ديگر، اين كه 

.چگونه بوده و چه وضعي داشته، اين مساله مهم است

 خودم اين را از -فرمودند شان مي مرحوم قاضي رضوان االله عليه اي

 وجب به وجب در صحن سيدالشهداء من خوابيده ام -مرحوم آقاي حداد شنيدم

در همين صحن، براي چي؟ چون كار دارد با امام حسين، كار دارد، مثل ما كه 

بيكار نيست، كار دارد با او سر و سرّ دارد، با او صحبت دارد، با او رفت و آمد 

خواهد نياز خودش را در اينجا خواهد بهره بگيرد، مي است، ميدارد، در تعامل

آيم روي اين گويد من نياز ندارم برم فلان جا بخوابم، من ميزمين بگذارد، مي

فهميد يك چيزهايي ايشان، كه اين كارها را انجام مي! خوابم، هانسنگها مي

.دادمي

شد و با ادراك باشد پس بنابراين روضه سيدالشهداء بايد روضه با فهم با

ها هستند در جلسات دو اين جلسات روضه نبايد در آنها اختلاف باشد بعضي
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نشينند دور، يك عده هم اين وسط، آنها بلند قسم مي نشينند، يك عده خاص مي

زنند اينها همينطوري نشسته اند، جلسه امام حسين يكنواخت شوند سينه ميمي

بيايند، چه اشكال دارد آنها هم پيش شما بنشينند، باشد، اگر همه هستند همه افراد 

كند، اگر همه چه اشكال دارد همه يك جور بنشينند، مگر اينها خونشان فرق مي

شوند، همه بايد بلند شوند، نه اينكه يك عده بلند شوند يك براي روضه بلند مي

يح عده بنشينند، اين دو قسم كردن اهانت به مجلس سيدالشهداء است، اين صح

نيست همه روي زمين بايد بنشينند يا همه بايد موقع سينه زدن بلند شوند و اگر 

كسي معمم است بيايد بنشيند، الان در همين جلسه كه ما داريم فضلا و بزرگان 

اين را شما نگاه بكنيد اين ها اينقدري كه در خود اين مجلس نشسته اند اينقدر 

فرمودند فرق بين مجلس ما و مجلس بقيه در اين دور ننشسته اند، مرحوم آقا مي

نشينند اين است كه در اين مجلس بين معمم و غيرمعمم فرقي نيست، جا بود مي

رفتيم در مجالس ختم يك دفعه خودم يادم نشينند، ما با ايشان مينبود وسط مي

) دانمنمي(است رفتيم مجلس ختم آقاي حكيم در بازار تهران همان مسجد جامع 

 آنجا، وقتي كه وارد شديم جا نبود ايشان رفتند وسط و دو نفر معمم رفتيم در

پدر و پسر رفتيم آن وسط نشستيم، يك نفر از آن آقايان هم نگفت بفرمائيد، 

ايشان نشستند و بعد هم بلند شديم رفتيم، درست شد؟ خب حالا بنده به من 

 اينكه جمع بشوند بربخورد؟ حتما بايد بيايم كنار و بايستم و اينقدر صبر كم تا

گيرد از اين حرفها را  نداريم اينها چيست؟ اينها از حال آدم مي... مچاله بشوند و

آورد كند، مياي كه بايد در آن مرتبه باشد كم ميگيرد، از آن مرتبهآن نيت آدم مي

كند و تبديل به يك كند، تبديل به عادت ميپائين تبديل به يك حركات ظاهر مي

. و نمايشي مي كندحركات ظاهر

آيد، موسيقي زدن حرام است در دستجات  اين دستجاتي كه بيرون مي

طبل و موسيقي و شيپور و همه اينها و تمام اينها بر خلاف رضاي الهي است و 
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 عليه السلام است طبل و شيپور زدن و اينها مخالف با رضاي سيدالشهداء

زني و زنجير بيايند بيرون، سينهچيست؟ ما از اين چيزها نداريم، دستجات بايد 

زدن اشكال ندارد، اينها بيايند يا اينكه اصلا نه سينه بزنند نه زنجير حركت بكنند 

و در اينجا شعارهايي بدهند و شعارهاي محيي بدهند، آزادي بدهند شعارهاي 

هايي واقعي بدهند نه شعارهاي كه فرض بكنيد كه اينها چندان معنا ندارد، نوحه

هايي باشد كه هدف حضرت را بيان كند، مكتب شود، نوحهانده ميكه خو

حضرت را بخواهد بيان كند، زير و رو كند انسان را، حال و هواي انسان را 

... چادر آمد بيروندانم زينب بيعوض بكند، اينها بايد گفته بشود، نه اينكه نمي

ه بشود كه آن هايي بايد گفتها چيست؟ نوحهاين حرفها چي است؟ اين نوحه

شخصيت حضرت و مكتب حضرت و مرام حضرت را بيان بكند و چه خوب 

ها تبديل به نوحه است كه آن كلماتي كه از آن حضرت در تابلوها است همان

اگر انسان بخواهد در اين تظاهرات به عزاداري . بشود و تبديل به شعار بشود

الا، خودش را در آنجا قفل كرده  در اين مرتبه بماند، مانده و نيامده بسيدالشهداء

جا بسته، ولي اگر نه اين مطالب را كنار بگذارد، بداند كه خودش را در همان

كلمات بزرگان و كلمات ائمه، مثل كلمات ما نيست، صحبت ائمه مثل صحبت ما 

نيست، آن از نفس قدسي تنازل پيدا كرده و در نفس امام قرار گرفته، آن صحبت 

گذاشته اند حالا همان را انسان بيايد تبديل به شعار كند چقدر را در اختيار ما 

فرق است تا اينكه بيايد از جملات بيهوده و جملات در سطح پايين و بيشتر 

.احساسي تا عقلاني و فهمي و ادراكي بياييد اين مسائل را مطرح كند

علي كل حال بسيار محترم است و بسيار معزز است كسي كه وارد روضه 

شود بايد با وضو وارد بشود، بهترين لباس را بايد بپوشد حمام حسين ميامام 

برود و خود را تنظيف كند و با لباس تميز با لباس تميز بيايد، نه لباسي كه 

يا روز قبل موجبش آزار و اذيت ديگران است بايد با لباس تميزي كه همان روز
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ند و اين را هم رفقا آن لباس شسته شده است بايد بيايد و در روضه شركت ك

الطلوعين دارد آن تاثير در اوقات ديگر كمتر بدانند آن تاثيري كه جلسات در بين

گويم كه در ساعات ديگر مثل شب يا عصر جلسه گوييم نيست و نمياست نمي

نباشد، نه، اشكال ندارد، جلسه باشد هيچ اشكالي ندارد و خب كساني ممكن 

اي در كنند مثلا تكيهعصري يك جلسه پيدا مياست نتوانند صبح بروند شب يا 

روند ولي كنند بالاخره اسم سيدالشهداء است مينجا هست احساس خلوصي ميآ

الطلوعين را بدانيد آن تأثير در فرمودند قدر جلسات صبح و بينمرحوم آقا مي

الطلوعين تاثيرش بسيار بسيار بالاتر است و خصوصا اينكه انسان جلسه بين

نويسند در  بشود رزقي را كه ملائكه در آن روز براي انسان رزق معنوي ميمتوجه

.بين الطلوعين است

فرمودند كه روزي معنوي هر روز را ملائكه در مرحوم آقاي حداد به ما مي

الطلوعين بيدار باشيد براي اين گويند بيننويسند، لذا وقتي ميالطلوعين ميبين

خواند بدون اب است آن روز رزق ندارد نماز ميالطلوعين خواست، كسي كه بين

شود خالي، ولي بين اي ندارد ميرزق، قران هم اگر بخواند رزق ندارد، فايده

كند الطلوعين اگر بيدار باشد، بين الطلوعين متوجه باشد، نماز آن روزش فرق مي

كند اينها همه چي؟ اينها همه تفاوتها كند، زيارتش فرق ميدعايش فرق مي

علي كل حال اين دوماه بسيار محترم است در اين دو ماه رفقا آجيل و .  هستند

آيد فقط ميوه بياورند و اينها را شيريني را از خانه بيرون ببرند، اگر مهمان مي

در منزل شعائر سيدالشهداء را بايد به پا بداريم . براي بعد از ماه صفر قرار بدهند

هاي سياه، بايد باشد تا نشان بدهد اه و كتيبهها و پرچم سيعزاداري، زدن سياهي

گوييم تمام منزل را كند نميكه شيعه اميرالمؤمنين در اين ايام وضعيتش فرق مي

ها بترسند، كه آن هم غلط است هرچيزي حدي دارد ولي پوش كنيد، كه بچهسياه

واي كند و حال و هبه اين مقدار كه نشان بدهد كه اين مساله و موقعيت فرق مي
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ها و بيانات منزل هم تغيير خواهد كرد و سعي بشود كه از اشعار و اذكار و نوشته

يك چيزهايي هم ... آميزي ودر آنجا باشد از رنگارنگي و رنگخود سيدالشهداء 

هاي كه اصلا هيچ تناسبي با مصيبت و اينها ندارد درآمده اخيرا، يك كتيبه

طفي ندارد و بلكه اصلا شايد خودش هزارجور رنگ است نه، اينها هم چندان ل

باشد و ذهن را متوجه خود كند، نه خيلي ساده و خيلي تميز و مرتب يك رادعي 

باشد و اين هم بسيار بسيار مناسب است علي كل حال اين مطالبي بود كه شايد 

هاي مناسب اينها را خدمت هم بعضي مسائل ديگر باشد كه انشاءاالله در فرصت

نم انشاءاالله اميدواريم كه خداوند توفيق بدهد هرچه بيشتر از كرفقا بيان مي

مند بشويم و نسبت به ميزان فهم و ادراكي كه به خاندان فيوضات اين ايام بهره

عصمت و طهارت داريم، خداوند فهم ما را بالاتر ببرد و ادراك ما را بيشتر كند و 

. ف است بيافزايدبر توفيقات نسبت به انجام و اتيان آنچه كه مورد تكلي

اللهم صل علي محمد و آل محمد و عجل فرجم


